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مهدی عرب صادق. کارشــناس انرژی: این پرسش که چرا جامعه ایرانی   
همواره بحران ها را با هزینه ای چندبرابر توان خود پشــت سر می گذارد، 
پرسشی تکراری اما بی پاســخ مانده است. صنعت برق در جنگ اخیر، تازه ترین 
مصداق این قاعده نانوشــته بود؛ قاعده ای که در آن، هر تهدید بیرونی، نقاب از 
روی کاســتی های درونی برمی دارد و واقعیت «شــکنندگی زیرســاخت ها» را 
بی پرده به رخ می کشــد و پرسش هایی که پیش از آن هم مطرح بود، همچنان 
بی پاســخ باقی مانده اند. چرا با وجود ده ها ســال تجربه مدیریت بحران در این 
ســرزمین، باز هم نخســتین ضربه جدی، صنعت برق را تا مرز فروپاشی پیش 
می برد؟ پاسخ را باید در «شیوه نگاه» به این صنعت جست وجو کرد؛ نگاهی که 
در آن، برق هرگز به عنوان یک «ســرمایه توسعه ای» دیده نشد، بلکه همواره در 
چارچوب «ابزاری برای مدیریت روزمره افکار عمومی» تعریف شــد. نتیجه این 
رویکرد ابزاری، امروز به شکل آماری تلخ بر سردر وزارت نیرو نقش بسته است: 
بیش از هفت هزار مگاوات ظرفیت تولیدی آسیب دیده، چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات 
نیازمند تعمیرات اساســی  و تنها دو هزار و ۵۰۰ مگاوات بازگشته به مدار. اما این 
ارقام، روایت اصلی نیســتند؛ روایت اصلی، داستان «فرصت های ازدست رفته» 
اســت؛ فرصت هایی که در ســال های آرام، می توانست زیرســاخت ها را تا حد 
قابل قبولی مقاوم کند، اما به جای آن، وقت و بودجه صرف پروژه های فریبنده و 
وعده های تکراری شد. هزینه تعمیر تجهیزات آسیب دیده، ۶۰ هزار میلیارد تومان 
برآورد شده است، اما رقم واقعی -که شامل توقف هزاران واحد تولیدی، اختلال 
در زنجیــره تأمین کالاهای اساســی و فرار ســرمایه گذاران خــرد و کلان از بازار 
می شود-  چندین برابر این است و تا سال ها بر سفره معیشت مردم سایه خواهد 
انداخت. نکته مهم تر اینکه شبکه برق کشور که روزگاری ظرفیت پاسخ گویی به 
پیک ۷۰ هزار مگاواتی را داشت، در نتیجه حملات، چیزی حدود چهارهزارو  ۲۰۰ 
مگاوات از توان عملیاتی خود را از دست داده است؛ یعنی خروج هم زمان چهار 
نیروگاه اتمی بوشهر از مدار. این یعنی یک کلان شهر ۱۰ میلیون نفری در گرم ترین 
روزهای ســال، بدون پوشش مطمئن انرژی مانده اســت. افزون بر این، بیش از 
دو هزار نقطه کلیدی از خطوط انتقال و پست های فوق توزیع، هدف اصابت قرار 
گرفته و هزاران ترانسفورماتور و تجهیزات حیاتی، یا از بین رفته یا به شدت آسیب 
دیده انــد. بــرآورد اولیه از هزینه بازســازی کل زیرســاخت های انرژی کشــور، 
۷۰ میلیارد دلار است؛ رقمی که اگر به جای «پس از بحران»، در «پیش از بحران» 
هزینه می شد، نه تنها از بروز این فاجعه جلوگیری می کرد، بلکه صنعت برق را 
به یکی از مزیت های رقابتی کشور تبدیل می کرد. شاید تلخ ترین بخش این ماجرا، 
این واقعیت باشــد که بخش قابل توجهی از این آسیب پذیری، نه در ناکارآمدی 
نیروگاه ها یا کمبود تکنولوژی، بلکه در «ساختار بسته تصمیم گیری» ریشه دارد؛ 
ســاختاری که در آن، داده های واقعی از وضعیت شبکه، در انحصار حلقه های 
محدودی باقی می ماند و به جای شــفافیت، با «اطلاعات محرمانه سازی شده»، 
تصمیمات کلان غیرکارشناســی اتخاذ می شــود. نتیجه این انحصار اطلاعاتی، 
امروز به شکل ناترازی بیش از ۲۲ هزار و ۳۰۰ مگاواتی در پیک مصرف خودنمایی 
می کند؛ ناترازی ای که محصول یک دهــه «کوتاه مدت بینی انتخاباتی» و «نگاه 

سلیقه ای» به قیمت گذاری انرژی است.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

یادداشت

محمــد عدمی: در ۱۹ جــولای ۲۰۲۶، دونالد ترامپ در شــبکه 
اجتماعــی «تروث سوشــال» پیامــی منتشــر کرد کــه در آن از 
جمهوری خواهــان کنگره خواســت ایران را بــه لایحه تحریم 
روســیه بیفزایند. ترامپ این اقدام را تحقق خواســته لیندسی 
گراهام، ســناتور جمهوری خــواه، توصیف کرد که هشــت روز 
پیــش از آن، در ۱۱ جولای، درگذشــته بود. ترامپ نوشــته بود: 
«جمهوری خواهــان باید ایران را به لایحه تحریم های روســیه 
اضافه کنند. این همان کاری بود که لیندسی گراهام می خواست 
انجام دهد و قرار بود عملی شــود». انتشــار این پیام در بســتر 
زمانــی و رویدادی خاصی قرار دارد کــه آن را از یک اظهارنظر 
سیاسی ســاده فراتر می برد. برای درک جایگاه این پیام، باید آن 
را در کنــار دو رویداد دیگر قرار داد: حمله موشــکی آمریکا به 
پل ریلی آق تکه خان در اســتان گلســتان در ۹ جولای و پیشبرد 
پروژه کریدور زنگزور (TRIPP) در قفقاز جنوبی. این سه رویداد، 
سه ضلع یک مثلث را تشــکیل می دهند که در مرکز آن، هدف 
کاهش نفوذ روســیه و چین و حذف تدریجی ایران از معادلات 

ترانزیتی منطقه قرار دارد.

لایحه گراهام و گسترش دامنه آن
لایحه موســوم به «قانون تحریر روســیه ۲۰۲۵» که توسط 
لیندسی گراهام و ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، تهیه شده 
بود، در نسخه اولیه خریداران عمده انرژی روسیه از جمله چین، 
هند، برزیــل و ترکیه را هدف قرار مــی داد. این لایحه به دولت 
آمریــکا اجازه می دهــد تعرفه ها و تحریم هــای ثانویه را علیه 
کشــورهایی که نفت، گاز و اورانیوم روسیه را خریداری می کنند، 
اعمال کند. درخواســت ترامپ برای افزودن ایران به این لایحه، 
دامنه آن را از یک ابزار فشار علیه مسکو به اهرمی برای اعمال 
هم زمان فشار بر تهران گسترش می دهد. این اقدام در شرایطی 
مطرح می شــود که آتش بس میان ایران و آمریکا فروپاشیده و 
تنش های نظامی دو طرف از سر گرفته شده است. افزودن ایران 
به این لایحه به معنای همسان سازی رفتاری با دو دشمن اصلی 
واشــینگتن و بســتن روزنه های تعامل اقتصادی با تهران است؛ 
رویکردی که می توان آن را ادامه راهبرد فشار حداکثری با قالبی 

جدید تعبیر کرد.

عملیات حمله به پل آق تکه خان
۱۰ روز پیش از انتشار پیام ترامپ، در ۹ جولای ۲۰۲۶، آمریکا 
با موشک کروز به پل ریلی آق تکه خان در استان گلستان حمله 
کرد. این پل کــه روی رودخانه گرگان رود قرار دارد، بخشــی از 
خــط راه آهن گرگان-اینچه برون اســت و ایــران را از طریق مرز 
ریلی به ترکمنســتان و شبکه ریلی آسیای میانه متصل می کند. 

این مســیر، بخشــی از کریدور ریلی «چین-ترکمنستان-ایران» 
محسوب می شــود که روســیه از نوامبر ۲۰۲۵ برای حمل کالا 
اســتفاده می کرد و پس از بسته شــدن تنگه هرمــز، اهمیت آن 
افزایش یافته بود. هدف از این حمله، مختل کردن استفاده ایران 
و روســیه از کریدورهای زمینی و افزایش ریســک های عملیاتی 
برای شرکای آنها عنوان شــده است. این حمله، نخستین اقدام 
نظامی گزارش شده آمریکا علیه زیرساخت های حمل ونقل ایران 
از زمان برقراری آتش بس در آوریل ۲۰۲۶ محســوب می شــود. 
واشــینگتن با هدف قراردادن این پل، به تهران و مسکو پیام داد 

که کریدورهای ترانزیتی موجود در تیررس قرار دارند.

کریدور زنگزور یا مسیر ترامپ
در همــان بازه زمانــی، پروژه «مســیر ترامپ بــرای صلح 
و شــکوفایی» (TRIPP) یــا همــان کریــدور زنگــزور، در حال 
شــکل گیری اســت. این کریدور به طول حــدود ۴۳ کیلومتر، از 
خاک ارمنستان عبور کرده و جمهوری آذربایجان را به نخجوان 
و از آنجا به ترکیه متصل می کند. این مســیر، بخشی از «کریدور 
میانی» (Middle Corridor) طراحی شــده که شــرق آسیا را 
به اروپا از طریق آســیای مرکزی، قفقــاز و ترکیه، بدون عبور از 
خاک ایران و روســیه، به هم متصل می کند. نکته کلیدی، نقش 
محوری آمریکا در توسعه و مدیریت این کریدور است. بر اساس 

توافقات، یک ائتلاف به رهبری آمریکا مســئولیت توسعه آن را 
بر عهده خواهد داشت و قرار است برای یک دوره ۹۹ساله کنترل 
آن را در دست بگیرد. بازشــدن این کریدور، مسافت حمل ونقل 
بین جمهوری آذربایجان و ترکیه را نسبت به مسیر ریلی موجود 
(باکو-تفلیس-قارص) حدود ۳۴۴ کیلومتر کاهش می دهد و به 
کارایی بیشتر «کریدور میانی» می افزاید. این پروژه، ایران و روسیه 

را از معادلات ترانزیتی جدید حذف می کند.

سه ضلع یک مثلث: تحریم، تخریب، جایگزینی
تلگراف گراهــام، حمله به پل آق تکه خــان و پروژه کریدور 
زنگــزور، ســه ضلع یک مثلث هســتند که در مرکــز آن، هدف 
مشترکی قرار دارد: تضعیف نفوذ روسیه و چین و کاهش نقش 

ایران به عنوان یک هاب ترانزیتی منطقه ای.
ضلــع اول، تحریم اســت. افــزودن ایران بــه لایحه تحریم 
روســیه، جریان مالی تهران و مســکو را هدف قــرار می دهد و 
همکاری اقتصــادی آنها با خریــداران بین المللــی را محدود 
می کنــد. ضلــع دوم، تخریب زیرســاخت اســت. حمله به پل 
آق تکه خان، کریدور ترانزیتی موجود که ایران و روسیه را به هم 
متصل می کند، مختل کرده اســت. ضلع ســوم، ایجاد جایگزین 
اســت. پروژه TRIPP یا کریدور زنگزور، مســیر جدیدی طراحی 

کرده که کاملا از حوزه نفوذ ایران و روسیه خارج است.

 نقطه اتصال به اقتصاد ایران در پساتوافق
این سه گانه، فقط یک هشدار به خارج نیست؛ بلکه پیامی 
برای داخل نیز محســوب می شود. تحقق و گسترش توافق 
احتمالی میان ایران و آمریکا، اگرچه فرصت هایی برای رشد 
ایجاد می کند، اما بدون اســتراتژی صنعتی کارآمد، می تواند 
به تهدید تبدیل شود. دوران پســاتوافق، به معنای بازشدن 
دریچــه ای از فرصت ها همراه با خطرات احتمالی اســت. 
بنگاه های اقتصادی داخلی که توان رقابت با رقبای خارجی 
را ندارنــد، با چالش هایی جدید مواجه خواهند شــد. ورود 
تکنولوژی هــای جدید و فعال ترشــدن نیروهای متخصص، 
اگرچه به رقابت پذیری کمک می کند، اما بنگاه های ناکارآمد 
و انحصارگر کــه توان ارائه محصــولات باکیفیت به داخل 
کشــور را ندارند، در بازارهای بین المللی شانســی نخواهند 
داشــت. همچنین، بخشــی از نیــروی کار غیرمتخصص که 
بهره وری پایینی دارند، با ورود اســتانداردهای جهانی، توان 
پیشــرفت شغلی را از دست خواهند داد. در چنین شرایطی، 
تلگراف گراهام و سه گانه تحریم، تخریب و جایگزینی، از یک 
سو و فقدان اســتراتژی صنعتی در داخل، از سوی دیگر، دو 
روی یک ســکه هستند. آمریکا با طراحی کریدور جایگزین و 
اعمال تحریم های جدیــد، به دنبال حذف ایران از معادلات 
ترانزیتی و اقتصادی منطقه اســت. اگر ایران در داخل  فاقد 
برنامه ای منســجم برای افزایش بهــره وری، ارتقای کیفیت 
محصولات و توانمندسازی نیروی کار باشد، نه تنها در رقابت 
جهانی بازنــده خواهد بود، بلکه بــه میدانی برای فعالیت 

غول های اقتصادی جهانی هم تبدیل نخواهد شد.
«تلگــراف گراهام» چیــزی فراتر از یک پیام در شــبکه 
اجتماعی بود. این پیام، نقشــه  راهــی بود که ترامپ با آن، 
اســتراتژی خود را برای تضعیف هم زمان ایران و روســیه 
ترســیم کرد؛ استراتژی که در آن ابزارهای اقتصادی تشدید 
تحریم همراه با حمله نظامی به زیرســاخت و ژئوپلیتیکی 

با ایجاد کریدور جایگزین در هم تنیده شده اند.
این تلگراف، بیش از آنکه یک هشــدار به تهران باشــد، 
 نشانه ای برای تصمیم ســازان داخلی است. اقتصاد ایران 
در آســتانه دوران پســاتوافق، نیازمند اســتراتژی صنعتی 
کارآمدی است که بنگاه های داخلی را برای رقابت با رقبای 
خارجــی آماده کــرده و بتواند در برابر فشــارهای خارجی 
- اعــم از تحریم، تخریب زیرســاخت یا تغییر مســیرهای 
ترانزیتی- ایستادگی کند. در غیر این صورت، تلگراف گراهام 
تنها آغاز یک بازی بزرگ تــر خواهد بود که در آن، ایران نه 
به عنوان یک بازیگر، بلکه به عنــوان میدان رقابت انتخاب 

خواهد شد.

«شرق» از پیام ویژه رئیس جمهوری آمریکا و تحرکات علیه محورهای ترانزیتی در شمال کشور رمزگشایی می کند 

تلگراف گراهام برای ایران فرصت سوزی تاریخی صنعت برق


